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هفـــــــته نامـــــــه محلـــــــی مــــــردم  مشهـــــد

کارگاه اسباب‌بازی و »خانوادۀ آقای نشاط« 
»خانوادۀ آقای نشــاط« بازتاب یکی‌از آرزوهــای دوران کودکی 
مصطفی اســت؛ اینکه »بین دنیای بچه‌ها و بزرگترها پل بزند تا 
بچه‌ها بیشتر دیده شوند و بزرگترها بیشتر مراقبشان باشند.«.

ایــن آرزوی دوران کودکــیِ جــوان هم‌محلــه‌ای مــا، حالا با 
تشــکیل یــک‌کارگاه ایده‌پــردازی و ســاخت عروســک و 
اسباب‌بازی تحقق پیدا کرده است. کارگاهی که نتیجه‌اش، 

به‌رسمیت‌شناختن کودکان در محیط اجتماعی است.
توفیقی، در این‌باره توضیح می‌دهد: »سال‌هاست که 
این آرزو را در دلــم جا‌به‌جا می‌کنم؛ اینکه برای بچه‌ها 
هم کارهایی انجام دهیم. در این ســال‌ها هم بی‌کار 
ننشســته بودیم. برای تشــکیل موزۀ اسباب‌بازی 
مشــهد، چیزهایــی دســت‌وپا کردیــم. خیلی‌از 
اسباب‌بازی‌های قدیمی و نوستالژیک را بازسازی 
کردیم و همین‌طور کلی عروسک ساختیم. حالا 
با اضافه‌شدن یک‌هنرمند خوش‌ذوق، محبوبه 
فندختی، بعضی ایده‌هــای دیگر ما هم دارند 
جان می‌گیرند که »خانوادۀ آقای نشاط« یکی 

از آن‌هاست.«.
»خانــوادۀ آقــای نشــاط« یک‌خانــوادۀ 
مشهدی عروسکی هستند که قصد دارند 
شهربه‌شهر بگردند و قصه‌های خودشان را 
برای بچه‌ها روایت کنند. در آینده، بیشتر 

از این خانواده خواهید شنید.

 مشهد بانشاط |  پویش #مشهد_بانشاط را باید یکی از 
کمپین‌های مهم دانست که توفیقی طراحی کرده است. کسانی که 
با کارکردهای جدی پویش‌های اجتماعی سروکار دارند، به یاد دارند 
که پویش دیگر وی موسوم به کمپین »سربازها را آزاد کنید« چه‌طور به 
آزادی سربازهای گروگان‌گرفته‌شدۀ ایرانی کمک کرد. خود مصطفی 
می‌گوید که هرکمپین او برای حل یک‌مسئله طراحی می‌شود و در 
میان ده‌ها کمپینی که او و گروهش کلید زده‌اند، »مشهد بانشاط« 
می‌خواهد مسئله »کم‌تر خوشحال‌بودن« مشهدی‌ها را پیگیری 
کند. این کمپین که در گروه »مشاوران جوان شهرداری مشهد« 
راه‌اندازی شده، تلاش می‌کند شهروندان را با طبیعی‌ترین حق 
خودشان، یعنی شادزیستن، آشنا کند و کاری کند که همه باهم 

برای افزایش نشاط و سلامت اجتماعی دست‌به‌دست هم دهند.

نمایشگاه سمن‌ها و 
نهادهای غیرحاکمیتی 

یکی‌دیگر از ایده‌های هم‌محله‌ای ما که 
به‌تازگی به‌بار نشسته است، کاری است 
که ســمن‌ها )نهادهای غیرحاکمیتی( 
مشــهد را دورهم جمع می‌کند تا درکنار 
یکدیگــر بــرای ســاخت شــهری بهتر 

همکاری کنند.
مصطفی توفیقی، برای این‌کار، یک‌تیم 
حرفه‌ای از فعالان اجتماعی را در کنارش 
دارد که با تلاش مداوم امیررضا فرزادفر 
هرچندهفته یک‌بار سمن‌ها و نهادهای 
اجتماعــی را در محله‌هــای این‌ســو و 
آن‌سوی مشهد گردهم می‌آورند و ضمن 
ارتباط‌گرفتــن بــا شــهروندان محلات 
مختلف، بــه آن‌ها در حوزه‌های مختلف 
حفظ محیط‌زیســت، بهداشت، میراث 
فرهنگــی و حقوق شــهروندی آموزش 

می‌دهند.

سؤال و 
جواب
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بدون‌مردم
 ممکن نیست

  راست است که بچه‌هایی که در این محله بزرگ می‌شوند، دست‌به کارهای 
بزرگ می‌زنند؟

قطعاً محیط اجتماعی یک‌محله در خلق‌وخو و رفتار اجتماعی مردم آن‌محل 
بی‌تأثیــر نیســت. خیابان دریــادل و خصوصــاً محلــۀ نوغان، با ایــن قدمت 
چندهزارساله و ریشه‌های عمیق فرهنگی و سنت‌هایی که فقط در این‌جا حفظ 
می‌شوند، نمی‌تواند محلۀ بزرگ‌پروری نباشد. خودتان بهتر می‌دانید که خیلی 
از بزرگان وطن از این خاک برخاسته‌اند و از هردوسه‌شخصیت بزرگ مشهدی، 
دســت‌کم یکی‌شــان اینجا بزرگ شــده‌اند. همین حالا هم جوان‌های محل 
کارهای خوبی انجام می‌دهند و برخی‌از آن‌ها هم برای خودشان اسم‌ورسمی 

دارند، اما به‌هرحال فکر نمی‌کنم این محله به روزهای اوج خودش برگردد.

 روزهای اوج؟ منظورتان از روزهای اوج چیست؟
تا همین یک‌دهۀ پیش هم، اینجا اصیل‌ترین آدم‌های شهر را داشت. می‌دانید 
که بیشتر از نیمی از بناهای ثبت‌ملی‌شدۀ مشهد، بیش از دوسوم خانه‌هایی که 
معماری قدیمشان را حفظ کرده‌اند و عموم علما و فضلای شهر مشهد متعلق به 
این محل هستند، اما وقتی میراث‌فرهنگی کارش را انجام نمی‌دهد و نهادهای 
مختلف تیشه می‌گذارند به ریشۀ خانه‌ها و محله‌های قدیمی، نمی‌توان توقع 

داشت تیشه‌به‌ریشۀ فرهنگ ما نخورد.

  روحیۀ اجتماعی مردم این‌جا چه‌قدر روی برنامه‌ها و کارهای امروز شما 
تأثیرگذار بوده است؟

این تأثیر غیرقابل‌انکار است. ما در محیطی رشد کرده‌ایم که مردم، حتی مردم 
تنگ‌دست محل، درِ خانه‌هایشان همیشه به‌روی هم باز بوده، سفره‌هایشان 
همیشه گشوده و رویشان گشاده است. من به‌شدت اعتقاد دارم که آسیب‌زدن 
به معماری این محله، آســیب‌زدن به فرهنگ این محله، خیانت به همۀ شهر و 

حتی کشور است.

  منظورتان را بیشتر توضیح می‌دهید؟
جامعه‌شناسی به ما می‌گوید که هرفرهنگ یا اثر فرهنگی، از یک‌نقطۀ مرکزی 
شــروع می‌شــود و به محیط‌های پیرامونی تســرّی می‌یابد؛ حالا شما به من 
بگویید فرهنگ‌ها و خرده‌فرهنگ‌هایی مثل زیارت، حجاب، عفاف، مردانگی، 
جوانمردی، غیرت و... در کجای این شهر، بیشتر از این محلات پیدا می‌شود؟ 
هیچ‌تعصبی هم در کار نیست. به‌هرحال قدمت فرهنگی، شکل افقی معماری 
شــهری، اصالت و ... که در این محیط پیدا می‌شود، در جای دیگری این‌طور 
دردســترس نیســت. برای من عجیب اســت که خیلی‌وقت‌ها همان‌کسانی 
مدام حرف از حفظ ارزش‌ها می‌زنند، همان‌کسانی مرتب از دغدغه‌شان برای 
فرهنگ و حجاب و حیای این شــهر می‌گویند، که خودشان تیشه‌به‌ریشۀ این 
محله‌های قدیمی گذاشته‌اند. اگر این محله‌ها نابود شوند، سنت فرهنگی ما 

ازبین می‌رود. ما که زیاد می‌گوییم، اما کجاست گوش شنوا؟

  تا حالا برای حفظ این محله‌های قدیمی هم کاری کرده‌اید؟
تعدادی پژوهش و مقاله و گزارش و البته کمک به دوستانی که برای حفظ این 

محله‌ها تلاش می‌کنند؛ مستقلا نه و برایش دلایلی هم داشته‌ام ...

  چه‌دلایلی؟
شما خودتان روزنامه‌نگارید و قطعاً با این مسئله‌ای که می‌گویم درگیر بوده‌اید. 
متأسفانه عمده‌تلاش‌های فرهنگی‌واجتماعی در کشور ما برچسب سیاسی 
می‌خورد. با اینکه من باور دارم که حتی بیشتر آسیب‌‌هایی که امروز محله‌های 
قدیمی شــهر مشــهد با آن مواجه هستند ریشــۀ صددرصد اقتصادی دارند. 
دســت‌هایی در کارند که خاک این محلات اطراف حرم‌مطهر را طلا می‌دانند 
و به‌خاطر منافع زودگذر خودشــان از اینکه فرهنگ ما را با خاک یکسان کنند، 
پرهیزی ندارند. این دست‌ها اتفاقاً خیلی هم قدرتمند هستند و دست‌کم من 
در خــودم این توان را نمی بینــم که به آن‌ها اعتراض کنــم. یک اعتراض دیگر 

هم دارم...

  بفرمایید.
این برچســب‌زنی سیاســی درمورد فعالیت‌های اجتماعــی، به‌خودی خود 
خطرناک است، اما به‌نظرم خطرناک‌تر از آن این است که مدیریت‌شهری درگیر 
این بازی قدرت شود. مدیریت‌شهری نباید اجازه دهد که به آن برچسب حزبی 
و سیاسی زده شود؛ بدتر از آن اینکه کسانی را ‌که با آن همکاری می‌کنند، با این 
برچسب‌ها نشانه‌دار کنند. به‌عنوان کسی که بیشترین‌کار را برای نزدیک‌کردن 
شهروندان و مدیریت‌شهری به یکدیگر کرده‌است، می‌گویم: شهر و شهرداری 

متعلق‌به همۀ شهروندان است؛ مواظب باشیم آن را جناحی نکنیم. 

صدروز، صدلبخند |  پروژۀ اجتماعی »صدروز، 
صدلبخند« به‌نوعی بازوی عملیاتی کمپین »مشهد بانشاط« 
به‌شمار می‌آید. توفیقی خودش در این باره می‌گوید: »کلیدزدن 
کمپین »مشهد بانشاط« خیلی اتفاقی با دوران گذار و تغییر 
در مدیریت شهری مشهد همراه شد؛ ما در مسائل سیاسی 
درگیر نمی‌شویم و هیچ وقت هم برنامۀ سیاسی نداشته‌ایم؛ 
به‌همین‌علت، دلیلی برای پیگیری‌نکردن این کمپین ندیدیم، 
اما تلاش کردیم با طراحی مجموعه‌ای از برنامه‌های نشاط‌آور 
اجتماعی با کمک خود شهروندان، این دوران گذار را به سلامت 
به »مشهد بانشاط« برسانیم.«. پروژۀ »صدروز، صدلبخند« اجرای 
بیش‌از 120برنامۀ نشاط‌آور اجتماعی را دربرمی‌گیرد که عموماً 
خود شهروندان با کمک مشاوران جوان شهرداری اجرا می‌کنند.

I love Mashhad
»من مشهد را دوســت دارم.«؛ احتمالاً 
شــما هم این عنــوان و متن انگلیســی 
آن را بــا یک‌قلب آبی بزرگ در وســطش 
دیده باشــید. این قلب آبــی بزرگ که به 
»قلــب مشــهد« معروف شــده، یکی از 
طراحی‌های مصطفی توفیقی است که با 
هنرمندی و همکاری زهره اسماعیل‌زاده 
اجرا شــده و در همین ابتدای کار هم با 
اســتقبال خوبی روبه‌رو شده است. این 
پویش تــاش دارد زیبایی‌های مشــهد 
را هر‌چه‌بیشــتر به مردم ایــران و جهان 
بشناســاند تا این شهر را برای همۀ مردم 

جهان دوست‌داشتنی‌تر کند.
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